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  کيومرث: نويسنده 

 ٢٠٢۵ جون ٠٢

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"
   دھمبخش

  

  صنعت روشنفکری پسااستعماری

  کالای فکری در بازار جھانی آکادمیۀمثاب پسااستعمار به

داری قادر است حتی   است که در آن نظام سرمايهئیدر سنت ھای انتقادی، يکی از نکات کليدی نقد، افشای روندھا

 ديالکتيک روشنگریھورکھايمر در آدورنو و . مفاھيم انتقادی را به درون منطق سود، بازتوليد و سلطه جذب کند

ھای  تنھا اقتصاد و سياست، بلکه حوزه  دھند که چگونه عقلانيت ابزاری بورژوازی مدرن، نه نشان می )١٩۴٧(

چه زمانی  از اين ديدگاه، آن. کشاند سازی می ئیوارگی و کالا فرھنگ، ھنر، و حتی تفکر انتقادی را نيز به دام صنعت

که تھديدی واقعی برای مناسبات  آن شود، بی داد، اکنون در لوای کالا به بازار عرضه می ی را نويد مئیامکان رھا

 .طبقاتی باشد

جای گسست   در بسياری از موارد، به—شان ھای انتقادی با تمام ژست—ھای پسااستعماری نيز بر ھمين منوال، نظريه

 چون ادوارد سعيد، اسپيوک، ھومی بابا و ئیھا ھرهچ. اند از ساختارھای سلطه، در خدمت بازتوليد آنھا قرار گرفته

ھای نوليبرال غرب، به  ديگران، ھرچند ميراث گفتمان استعماری را به نقد کشيدند، اما خود نيز در چارچوب دانشگاه

» سمنقد امپريالي« که حتی ئیاند؛ جا آنان، آگاھانه يا نه، درگير منطق بازار آکادميک جھانی. برندھای فکری بدل شدند

 .پذير، و قابل خريد و فروش است بندی پذير، رتبه نيز ارزشيابی

 از توليد معنا در خدمت نظام جھانی صنعت نرمپسااستعمار، در چنين وضعيتی، ديگر نه يک نيروی انقلابی، بلکه يک 

 را در قالب ھای انتقادی جنوب ھای دانش، نظريه  کارخانهۀمثاب ھای شمال جھانی، به دانشگاه. ست داری سرمايه

جذب  )ISI )Institute for ScientificInformationھای  المللی، و ژورنال ھای بين ھای پژوھشی، کارگاه پروژه

جای ايجاد پيوند  به. سازند می» آکادميک«و » خطر بی«ھا را   آن نظريهۀکنند؛ و در اين روند، خصلت ستيھند می

شود و در نھايت،  ھای نخبگانی خود بازتوليد می سااستعماری در حبابھای استثمارشده، روشنفکری پ ارگانيک با توده

 .نه ابزار گسست از آن—گردد  نظم جھانی بدل میزبان توجيهبه 

شان به  سازی تھديدھای نظری از طريق تبديل خنثی: داری متأخر است سرمايه» ماشين جذب«ًاين دقيقا ھمان عملکرد 

داری نه فقط بر اقتصاد  شود، سرمايه که فردريک جيمسون يادآور می چنان. خطر و سودآور ھای قابل ھضم، بی شکل
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پسااستعمار در شکل مسلط خود، اکنون بخشی از ھمين سلطه است؛ . افکند بلکه بر زمان، حافظه و تخيل ما سلطه می

 .نوا با منطق بازار جھانی  بخش، اما در عمل، ھمئيھای رھا پوشيده در واژه

چه نياز داريم،  گونه که ھست، چيزی انقلابی استخراج کرد؟ يا آن توان از پسااستعمار، آن يا میآ: جاست پرسش اين

ی؟ آيا ئ ھای نخبگان، بلکه در سنگرھای مبارزات توده نه در کتابخانه—بخش استئيپردازی رھا شکلی ديگر از نظريه

 طبقاتی و مقاومت ضداستعماری ۀ بستر مبارز تئوری و پراتيک را، درۀزمان آن نرسيده است که بار ديگر پيوند گسست

   کنيم؟ءواقعی، احيا

 

 ًضديت با ايدئولوژی، نه صرفا در محتوا، بلکه در فرم، نھاد و جايگاه سوژه

بخش ئيًھای ظاھرا رھا پردازی ترين خطر نظريه برای آدورنو و ھورکھايمر و در امتداد آنان برای سنت انتقادی، بزرگ

دھند  ھا با تيزبينی فلسفی نشان می آن. ًکه ضرورتا آگاه باشد، درون منطق سلطه بازتوليد شود آنآن است که خود، بدون 

ھا،  تری در فرم بيانيه شکل پيچيده  ھا يا شعارھای صريح مستتر است، بلکه به ًکه ايدئولوژی نه صرفا در محتوای گفته

به بيان ديگر، حتی .  گوينده مستقر استۀ سوژطبقاتی- ساختارھای توليد معنا، نھادھای دانش و جايگاه تاريخی

يعنی به : تواند کارکردی ايدئولوژيک يابد ترين محتوا، اگر از مجرای مناسبات مسلط توليد و توزيع شود، می انقلابی

 .جای گشودن شکاف در نظم موجود، آن را تثبيت کند

 ۀھنگامی که نظري. گيرد  نقد قرار میطور مشخص زير تيغ  در اين چارچوب، صنعت روشنفکری پسااستعماری به

محور تحقيقاتی، يا بنيادھای وابسته به   ھای نئوليبرال غربی، مؤسسات بودجه  چون دانشگاهئیانتقادی در دل نھادھا

صورت حذف، بلکه از   شود؛ راديکاليسم آن نه به می» سازی خنثی«تدريج ھای جھانی قرار گيرد، ب  سرمايهھا و دولت

  H-Index نامه، شاخص نقد استعمار، بدل به واحد درسی، موضوع پايان. رود در نظام موجود از ميان میطريق ادغام 

 .سازد بدل می» تکنوکرات فرھنگی«را به » خواه ئیروشنفکر رھا«شود؛ و ھمين روند،  و امتياز تحقيقاتی می

. د انديشه و آگاھی نيز حاکم شده استدھد که شیءوارگی نه فقط بر کالاھا، بلکه بر خو آدورنو بارھا ھشدار می

ھای فرمال و ساختاری توليد شود که منطق بازار بر آن حکم  ای که در پی نقد سلطه باشد، اما در ھمان قالب نظريه

بندی  حتی زبان انتقادی، اگر در مناسبات سلطه قالب. شود راند، خود به بخشی از ماشين توليد ايدئولوژی بدل می می

 .پيوندد ن سلطه میشود، به زبا

توانيم تنھا با نوشتن متون  ما نمی. ً باشد، نه صرفا گفتمانیساختاریاين به معنای آن است که مبارزه با ايدئولوژی بايد 

اين مبارزه . داری بجنگيم کنند، عليه امپرياليسم يا سرمايه ابزار سلطه عمل میۀ مثاب   که خود بهئیھا انتقادی در چارچوب

، و حتی ئیدانشگاه نئوليبرال، بازار نشر آکادميک، جوايز بورژوا:  از نھادھای بازتوليد سلطه استمستلزم گسست

 .جايگاه طبقاتی خود متفکر

 خودسان، نقد پسااستعمار تنھا در صورتی معتبر است که نه فقط محتوای ضدسلطه ارائه دھد، بلکه به نقد جايگاه  بدين

شود؟ اگر  سياسی اين نقد توليد می- کدام ابزار و در خدمت کدام ساختار اقتصادیاز چه موقعيت مادی، با: نيز تن دھد

شکلی از مشارکت در سلطه، در —چنين نقدی فاقد اين خودآگاھی ساختاری باشد، تنھا توھمی از مقاومت خواھد بود

 .پوشش آوانگارد بودن

  ...ادامه دارد

  ٢٠٢۵جون١: تاريخ 

  


